
ــور از جامعه پس از  ــا تصوير و تص ــرگاه تنها و تنه ه
ــكل گيرد و به رفاه و امنيت  ــياء ش ظهور در ظواهر اش
ــر اين جامعه  ــود. هرگاه روابط حاكم ب ــدود ش و... مح
ــت و  ــود آن را به راحتي مي توان انتظار داش ديده نش
ــكل  ــش و امنيت تنها در فضايي ش ــت اما آرام خواس
مي گيرد كه روابط افراد هماهنگ با نظام هستي گردد 
و اين هماهنگي نياز به شناخت ميزان دارد. ميزاني كه 
ــته و همراهي با او؛  خداوند در زمان خلقت بر پاي داش
اين كه نه پيش بيفتي و نه عقب بماني كه «ألاََّ تَطْغَوْا 

فِي المِْيزَانِ» تنها راه براي اين ارتباط صحيح است. 

ــن همه نياز به مقدمه اي دارد تا آن گاه كه وحدتي  و اي
ــا و نگرش ها  ــكل نگيرد و گرايش ه ــه ها ش در انديش
ــتر و زمينه لازم  ــوند، بس آن گونه كه بايد پالايش نش
حكومت حق فراهم نمي شود چراكه حكومت حق تنها 
ــاني كه رشد يافته اند مي توان بر پا داشت  بر دوش كس
و حكومت پيامبر اسلامs نيز جز همراه با ياوراني كه 
ــده بودند و جز با هماهنگي با  ــختي ها آبديده ش در س
ــتند استوار شد و نبودن چنين  پيامبرs گام برنمي داش
ــيدي امام عليg را در روزي ديگر وادار به  افراد رش

سكوت كرد. 

 كي مي شود؟!
مسافر سبزي در راهي سبزتر، همچو سرو سبز خواهد شد!

مسافري كه سال ها در پيچ وخم اين ديار با قدي رشيد نظاره گر بوده و هست، اما چشم ها كم بيناتر از اين حرف ها بودند كه...
مسافر سبزي كه نشان در همه جا دارد و ما پي نشان مي گرديم!

چشم هايمان آنقدر كم سعادتند كه تنها سبز شدن زمين را ديديم و مي بينيم و از سبز هميشه بهار غافل مانده ايم!
كي مي شود غبار دلتنگي ها آنقدر زياد شود تا نويد آمدنش غبار از چهره ي دل هاي خسته بزدايد؟!

كي مي شود جلاي اشك ها آنقدر زياد شود تا درخش شان چشمك زنان سرود شادي سر دهند؟!
كي مي شود ضربان قلب ها آنقدر صميمي شود تا آهنگ آنها با قلب منجي يكي شود؟!
كي مي شود قد آدم هاي اين ديار كمي بلند شود تا سرو سبز كنارشان را لمس كنند؟ 

كي مي شود اين چشم هاي كم سو توانايي ديدن پيدا كنند؟ 
كي مي شود آقا بيايي؟ كي مي شود آقاي بيايي؟ كي مي شود آقا...

ميزان
رضيه برجيان

دل را پر از طراوت عطر حضور كن 

آقا تو را به حضرت زهرا ظهور كن 

آخر كجايي اي گل خوشبوي فاطمه 

برگرد و شهر را پر از امواج نور كن 

شبهاي جمعه ياد تو بيداد ميكند 

آدينه اي زكوچه دنيا عبور كن 

آقا چقدر فاصله اندوه انتظار 

فكري براي اين سفر راه دور كن 

زين كن سمند حادثه را تكسوار عشق 

جان را پر از شراره غوغا و شور كن 

آقا چقدر ضجّه زنيم و دعا كنيم 

يا بازگرد يا دل ما را صبور كن 
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